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a r m a n m e l i . i r  
هیات رئیسه مجلس همراهی می‌کند؟

4 وزیر هدف استیضاح در بهارستان 

گفت‌وگــو
سیدهادی افقهی در گفت و گو با »آرمان ملی«:        

 دعواي يمن و امارات هيچ ربطي
 به ايران ندارد

  امارات جای قربانی و جلاد را عوض می‌کند   
   امارات تنگه باب المندب را می‌خواهد

آرمان ملی: خبرهای مختلــــفی درباره 
استیضاح وزرای دولــــت سیزدهــم از سمت 
بهارستانی‌ها شنـیده می‌شود. از خاندوزی وزیر 
اقتصاد گرفـته تا وزیر بهداشت و وزیر کار و در 
آخرین اخبار، استیضاح وزیر صمت در دست 
پیگیری نمایندگان مجلس است. شاید از خوش 
اقبالی ابراهیم رئیسی باشد که در این روزها 
مجلس درگیر تصویب بودجه است و از طرفی 
به پایان سال زمانی نمانده است و اگر مجلسی‌ها 
بخواهند تمامی این استیضاح‌ها را کلید بزنند، 
هیچ بعید نیست با مخالفت طرفداران وزرا در 
مجلس با همین بهانه‌ها روبه‌رو شوند. اما در 
آخرین صحبت‌ها با نمایندگان مجلس همین 
شرایط نیز به کمک دولت سیزدهم نخواهد آمد 
و تا پیش از پایان سال استیضاح وزرای اقتصادی 

دولت سیزدهم کلید خواهد خورد.
  چند وزیر استیضاح می‌شوند؟

عضــــو کمیسیـــون اجتمـــاعی و رئیس 
کمیته صندوق‌های بازنشستگی مجلس که 
استیضاح وزیر کار را پیگیری می‌کند درباره 
تعداد امضاهای جمع شده می‌گوید: »در حال 
جمع‌آوری امضا هستیم و تا کنون ۳۲ امضا 
جمع‌آوری شده است. استیضاح با توجه به 
امضاهای جمع‌آوری شده قابل وصول است اما 
دست نگه داشتیم تا تعداد امضاها به ۷۰ یا ۷۵ 
برسد و بعد آن را تقدیم هیات رئیسه کنیم.« 
محمد کعب عمیر در پاسخ به اینکه مجلس 
بودجه را در دست بررسی دارد و به پایان سال 
نزدیک می‌شویم چنین وضعیتی چقدر می‌تواند 
بر پیگیری استیضاح تاثیر‌گذار باشد، می‌گوید: 
»این موارد مانعی برای استیضاح وزیر کار نیست 
و برای بهمن ماه این مسئله را در دستور کار 
قرار خواهیم داد.« او درباره ادعای حمایت 
مجلس از وزیر کار توضیح می‌دهد: »جو مجلس 
برای حمایت از وزیر مناسب نیست. مسائل 
کلان کشور مطرح است. وزارتخانه‌ای که سه 
حوزه تعاون، کار و رفاه اجتماعی را زیر مجموعه 
خود دارد، تصمیمات اساسی را می‌گیرد و اگر 
نگوییم مهم‌ترین اما از اساسی‌ترین و مهم‌ترین 
وزارتخانه‌های اقتصادی کشور است حالا در 
دست کسی افتاده که واقعا بی‌تجربه است. جوانی 
که نمی‌تواند آن را مدیریت کند و تصمیم‌گیرنده 
نیستند. خیلی از نماینده‌ها به همین نتیجه 
رسیده‌اند.« او درباره دیگر دلایل استیضاح 
توضیح می‌دهد: »بحث دیگر، انتصاب‌های است 
که غیر تخصصی و غیرکارشناسی انجام شده 
است و افرادی بر سر کار هستند که از بدنه این 
وزارتخانه نیستند. فردی که حتی یک روز در 
این وزارتخانه کار نکرده حالا معاون وزیر شده 
است.« او ادامه می‌دهد: »از طرفی بسیاری از 
نمایندگان بعد از توهینی که شخص وزیر به 
آقای لارگانی داشت خیلی از این موضوع ناراحت 
هستند. دولت و مجلس انقلابی است و این خوب 
نیست که به یک نماینده مجلس توهین شود. هر 
نماینده می‌تواند از روش‌های سوال و استیضاح 
و تذکر استفاده کند و نباید به این خاطر توهین 
بشنود. این مورد برای دولت بازتاب خوبی ندارد.« 
او درباره همراهی هیات رئیسه با استیضاح وزیر 
کار بیان می‌کند: »استیضاح قانونی است و هیات 
رئیسه مجلس باید همراهی کند. زمانی که تعداد 
امضاهای استیضاح به حد نصاب برسد هیات 
رئیسه مجلس باید آن را وصول کند و نمی‌تواند 
از آن تخطی کند و آن را نپذیرد. نماینده مجلس 
نیز حق دارد که استیضاح را پیگیری و هیات 
رئیسه آن اعلام وصول کند و به صحن بیاورد.« 
این نماینده مجلس درباره استیضاح وزیر صمت 
که در دست پیگیری نمایندگان مجلس است، 
توضیح می‌دهد: »دوستان و همکاران ما در 
مجلس از عملکرد وزارت صمت از زمانی که 
دولت شکل گرفته راضی نیستند. گرانی‌های 
سرسام‌آوری در کالاهای اساسی اتفاق افتاده 
و قیمت خودرو هر روز بالاتر می‌رود. خود من از 
وزیر صمت در کمیسیون سوال داشتم که تا به 
امروز در کمیسیون حضور پیدا نکرده و قرار است 
در هفته آینده در کمیسیون صنایع و معادن 
حضور پیدا کند.« کعب عمیر می‌گوید: »وضعیت 
در وزارت صمت، اقتصاد و بهداشت و کار و تعاون، 
اصلا خوب نیست. درباره استیضاح وزیر اقتصاد 
هم صحبت‌هایی میان نمایندگان هست اما تا به 
امروز بحث اسیضاح ایشان کلید نخورده است.«
  دبیر هیات رئیسه: استیضاحی اعلام 

وصول نشده 
کمــال حسیـــن‌پور نماینــــده‌ای است 
که استیضاح وزیر بهداشت را کلید زده است. 
او در آخرین صحبت‌های خود گفته بود که 
استیضاح وزیر بهداشت به هیات رئیسه مجلس 
تقدیم شده است. اما مجتبی یوسفی دبیر هیات 
رئیسه مجلس درباره این موضوع ابراز بی‌اطلاعی 
می‌کند و مـــی‌گوید: »استیضاح اعلام وصول 
نشده و یک فرآیند دارد. بهتر است با آقای سید 
نظام‌الدین موسوی صحبت کنید او اشراف 
بیشتری بر این مسئله دارد. من جزئیات را 
نمی‌دانم چون هر کدام از اعضای هیات رئیسه 
یک وظیفه دارند. در تقــــسیم وظایف هیات 
رئیسه، بنده به عنوان دبیر موضوعات مربوط به 
استیضاح به من ربطی ندارد.« او درباره اینکه 
استیضاح احسان خاندوزی وزیر اقتصاد، در 
مجلس کلید خورده است، می‌گوید: »من هر 
حرفی بزنم حرف دقیــــق نیست. در این حد 
می‌دانم کـــه در هیات رئیسه مجلس هیچ 
استیضاحی اعلام وصول نشده است و ممکن 
است هر همکاری در حال جمع‌آوری امضا باشد 
اما در هیات رئیسه این موضوع مطرح نیست.« 
سید نظام‌الدین موسوی سخنگوی هیات رئیسه 
نیز از طرح استیضاح‌ها ابراز بی‌خبری می‌کند و 
می‌گوید: »مسئله استیضاح را از دبیران هیات 
رئیسه پیگیری کنید من در این زمینه وظیفه‌ای 

ندارم.«

گــــزارش

آرمان ملی- مطهره شفیعی: دیدار کردند، دیداری که جدید 
نبود و این بزرگان بارها با یکدیگر دیدار کرده بودند. اکنون شاید تنها 
مشغله برخی مانند روحانی به دلیل پایان ریاست جمهوری کمتر 
شده بود و سایرین مانند قبل بودند. این چهار شخصیت ترجیح 
می‌دهند تا جلسات‌شان رنگ و بوی انتخاباتی نداشته باشد و به 
سبک و سیاق قبل گعده‌ای برای احوالپرسی و دیدارهای دوستانه 
داشته باشند. دلواپسان سال‌هاست که تلاش می‌کنند با ترفندهای 
مختلف میان بزرگان و دلسوزان کشور شکاف ایجاد کنند اما از 
آنجا که این بزرگان تلاشی برای رسیدن به قدرت ندارند، طبیعی 
است که تخریب کنندگان تنها خود را خسته کرده و بر میزان ارزش 
دلسوزان میان افراد جامعه اضافه می‌کنند. چندی پیش پیشنهاد 
چنین جمع‌ شدن‌هایی از سوی سیاسیون داده شده بود مانند 
جهانبخش خانجانی عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران که گفته 
بود: »در کشور می‌تواند اتاق فکری با حضور روحانی، لاریجانی، 
ناطق نوری و خاتمی برای برون رفت از مشکلات تشکیل شود و 
این کار برای مرتفع کردن مشکلات لازم است.« که اکنون دراین 
جمع لاریجانی نیست و سیدحسن خمینی حضور دارد. برخی 
تصور کردند که 4 شخصیت دلسوز برای بحث درباره انتخابات 
مجلس یا همفکری درباره نوع مواجهه با دولت رئیسی گرد هم 
آمده‌اند که تصوری اشتباه بود چنانکه جواد امام به »آرمان ملی« 
گفت: »دیداری به تازگی میان بزرگانی که نام آنها ذکر شده، برگزار 
نشده بلکه به‌صورت طبیعی هر از گاهی با یکدیگر دیدار می‌کنند.« 
او توضیح داد: »در این جلسات موضوعات سیاسی و انتخاباتی مطرح 
نیست، بلکه تنها تجدید دیدار است و بس.« جوادامام درباره شائبه 

انتخاباتی بودن این دیدار هم توضیح داد: »پیش از این هم گفته 
بودم که دیدارهای آقای خاتمی تشکیلاتی نیست. نمی‌توانید تصور 
کنید دیدار انتخاباتی میان این شخصیت‌ها برگزار شود به‌عنوان 
نمونه همگان با دیدگاه‌های آقای ناطق‌نوری آشنا هستند، چهره 
محترم با اندیشه اصولگرایی است، پس طبیعی است که نمی‌تواند 
در کنار آقای خاتمی به عنوان لیدر جریان اصلاحات به برنامه‌ریزی 

انتخاباتی بپردازد. 
 دلسوزان در مسیر رضایت جامعه

آنچه جواد امام مطرح کرد که منطبق بر شرایط کنونی است 
و تصور اینکه آنها درباره موضوعات روز سیاسی به‌ویژه انتخابات 
مجلس دوازدهم بحثی داشته‌اند، کمی غیرواقع‌بینانه است، 
چرا که ناطق‌نوری در انتخابات ریاست جمهوری 1376 رقیب 
سیدمحمدخاتمی بود و مواضع سیاسی آنها تفاوت زیادی با هم 
دارد چنان‌که خاتمی رهبری سیاسی جریان اصلاحات است و ناطق 
نوری در برهه‌ای نقش رهبر سیاسی جناح راست را بر عهده داشت. 
او سال‌هاست با دنیای سیاست خداحافظی کرده و ترجیح می‌دهد 
ورودی به مسائل چالش‌آفرین مانند انتخابات و ارائه لیست نداشته 
باشد. ناطق‌نوری اما به تدریج خود را از اردوگاه اصولگرایی خارج و 
به انتقاد از آنها پرداخت به‌نحوی که در زمستان سال گذشته برخی 
اصلاح‌طلبان حمایت از او در صورت کاندیدا شدن برای انتخابات 
ریاست جمهوری 1400 را اعلام کردند مانند سیدعبدالواحد 
موسوی‌لاری که گفته بود: »اگر آقای ناطق بیاید، به احتمال زیاد 
زمینه اینکه جمع درخورتوجهی از اصلاح‌طلبان از ایشان حمایت 
کنند، هست؛ اما این را باید به آن جمع و اراده خود آقای ناطق واگذار 

کنیم. فعلا تلقی من این است که به هیچ نحو آقای ناطق به صحنه 
نمی‌آید؛ ولی اگر آقای ناطق بیاید، قاعدتا شرایط آقای ناطق در جمع 
اصلاح‌طلبان با امثال آقای‌لاریجانی متفاوت است.« از سوی دیگر 
سیدحسن خمینی هیچ‌گاه وارد مباحث انتخاباتی نمی‌شود و آنچه 
را بیان می‌کند که در راستای منافع و مصالح ملی باشد. شاید برخی 
ایشان را نزدیک به جریان اصلاحات بدانند که این ادعا را نمی‌توان 
مردود اعلام کرد چرا که اصل و هویت حرکت در جریان اصلاحات بر 
اساس آنچه است که بنیانگذار انقلاب اسلامی بر آن تاکید داشتند، 
بنابراین طبیعی است که یادگار امام خود را نزدیک‌تر به این جریان 
بداند. تکلیف حسن روحانی هم که مشخص است، شخصیتی که در 
انتخابات‌های 92 و 96 با رای اصلاح‌طلبان به عرصه انتخابات آمد و 
پیروز شد اما هیچ‌گاه امتیاز ویژه‌ای برای این جریان در نظر نگرفت 
و در دوره دوم ریاست جمهوری یعنی از سال 96 به بعد که آیت‌ا... 
هاشمی هم رحلت کرده بود، از اصلاح‌طلبان فاصله گرفت. فائزه 
هاشمی می‌گوید: »در دولت دوم آقای روحانی، برخلاف دولت اول، 
روزبه‌روز فاصله دولت و عمده احزاب اصلاح‌طلب با مطالبات بحق 
مردم بیشتر شد و به بخش‌هایی از حاکمیت نزدیک شدند. این خطای 
استراتژیک جواب نداد، هم مردم را از دست دادند هم در حاکمیت راه 
داده نشدند. حالا گویا، بخشی از جریان اصلاحات در حال بازگشت به 
مسیر درست است. حداقل حزب کارگزاران این‌طور نشان می‌دهد.« 
وی ادامه داد: »سال 92 پایگاه رای آقای روحانی »مردم امید بسته به 
اصلاحات« بودند هر چند ممکن است اصلاح‌طلب به معنی سیاسی 
نبودند. اما متاسفانه دولت و احزاب اصلاح‌طلب بعد از انتخابات 
ریاست‌جمهوری سال 96 که کمتر از یک سال بعد از فوت بابا برگزار 
شد عملکرد عکس داشتند و پشت مردم و اصلاحات را خالی کردند. 
به‌نظرم مهم‌ترین دلیل آن نبود آیت‌ا... هاشمی بود. اگرچه ایشان 
قدرت اجرایی نداشت اما تاثیر، نفوذ، شخصیت و کاریزمایش راه‌ بازکن 
بود. معتقدم دولت و جریان اصلاحات با نبود ایشان پشتوانه و اعتماد 
به‌ نفس خود را از دست داد و احتمالا گفتند بهتر است بار خودمان را 
ببندیم و موقعیت خودمان را حفظ کنیم تا از سیستم حذف نشویم.«

در دورهمی سید حسن خمینی، خاتمی، روحانی و ناطق چه گذشت؟

دیداری که جدید نبود!  
 جواد امام در گفت‌وگو با »آرمان ملی«: موضوعات سیاسی مطرح نیست، تجدید دیدار است

هرچه زمان رو به جلو می‌رود، نقش‌آفرینی زنان در جامعه 
کمرنگ‌تر می‌شود و مشکلاتی مانند معیشت سبب شده تا کمتر 
به این قشر از جامعه توجه شود. روز گذشته یک فعال سیاسی 
اصلاح‌طلب گفت: سیاست در حوزه زنان یک بام و دو هواست 
زمانی زنان به خیابان آمدند و پا به پای مردان در مقدرات کشور 
شرکت کردند اما امروز می‌خواهند نقش آنان را به خوانش سنتی 
بازگردانند. زهرا نژادبهرام درباره این‌که این روزها اظهارنظرهایی 
در حوزه زنان می‌شود و نگرانی‌هایی برای این قشر از جامعه 
ایجاد کرده است، وظیفه احزاب مخصوصا زنان اصلاح‌طلب برای 
جلوگیری از پسرفت‌ها در حوزه زنان و مطالبه‌گری حقوق آنان 
چیست، اظهارکرد: معتقدم یک شرایط تجربه شده در این زمینه 
در گذشته داشته‌ایم که باید آن را پیش روی خودمان قرار دهیم 
و ما باید حواسمان باشد که در کشوری زندگی می‌کنیم که از 
نظر زمانی، اجتماعی و اقتصادی چه شرایطی داریم و این نکته را 

هیچ وقت نباید در تحلیل‌ها و اقدمات فراموش کنیم. 

پیروزی در انتخابات مجلس یازدهم، شورای شهر ششم و ریاست 
جمهوری سیزدهم خون تازه در رگ اصولگرایان به جریان انداخت اما 
هنوز اشکالاتی در جریان اصولگرا وجود دارد. روز گذشته یک تحلیلگر 
سیاسی گفت: تفاوت‌ این سوپر انقلابی‌ها با انقلابی‌های اصیل ابتدای 
انقلاب در همین است. آنها هرچه بودند- درست یا غلط- خودشان 
بودند. به پرنسیپ‌های خود اعتقاد داشتند. این‌ها اما کاریکاتورهایی 
از انقلابی‌های اصیل هستند. فیاض‌زاهد گفت: اصولگرایان وقتی در 
شرایط طبیعی قرار بگیرند به سرعت نابود می‌شوند. در برابر آنها 
نیروهای سیاسی دیگر؛ چه اصلاح‌طلب، چه نیروهای منتقد دیگر، چه 
اپوزیسیون داخل و خارج از نظام، لازم دارند برای حضور در رقابت‌ها و 
کنش‌های سیاسی از افکار عمومی مدد بگیرند. وقتی اصولگرایان با این 
ویژگی وارد دولت می‌شوند، آنجا سر و کارشان به افکار عمومی می‌افتد 
و با مخاطب و بازخوردهای اجتماعی مواجه می‌شوند، آن وقت است 
که دچار فقدان اعتماد به نفس می‌شوند. در نتیجه این فقدان اعتماد 

به نفس نیازمند تایید از سوی مردم و نهادهای غیراصولگرا هستند.«

مذاکرات هسته‌ای از ابتدا تا به امروز با حاشیه‌سازی‌هایی 
همراه بوده است. دردولت قبل تلاش شد تا موفقیتی حاصل 
نشود اما همگان برای موفقیت تیم مذاکره به‌صورت فعالی 
همراهی می‌کنند. رئیس سابق سازمان انرژی اتمی تصریح 
کرد: تیم مذاکره کننده با این هدف رفته که به تکالیف برجامی 
خود عمل کنند، دیگر پرانتز و بحث دشوار چه چیزی است که 
گفته می‌شود؟ کاملا بحث روشن است و طرف‌های مقابل باید به 
تکالیف برجامی خود عمل کنند. اگر این موضوع را نمی‌توانند به 
نتیجه برسانند باید مشخص کنند که تا چه حد از مصوبه مجلس 
عدول خواهند کرد. آنگاه تیم مذاکره کننده بیاید و با مجلس 
صحبت کند تا ببینیم آیا باید از قانون عدول کنیم و اکنون صلاح 
کشور چیست؟ فریدون عباسی تاکید کرد: این‌قدر هم نباید 
موضوع را کش و قوس داد. باید اخبار درست به افکار عمومی 
داخلی داده و روشن شود این پرانتزها چه هستند که طرح شدند؟ 

دوباره بلای برجام بر سر ما نیاید.

آرمان ملی - مطهره شفیعی: علاقه زیادی 
دارند تا در فضای شهری از واژگانی استفاده کنند 
که در ذهن بسیاری از افراد معنای خاصی دارد. 
از جمله این واژگان می‌توان به »قرارگاه« اشاره 
کرد و بیش از همه علیرضا زاکانی و مجموعه 
تحت مدیریت او در شهرداری از این واژه استفاده 
می‌کنند. مشخص نیست استفاده از واژه قرارگاه 
چه سودی در اداره شهر دارد و آیا مشاوران 
شهردار به او یادآوری نمی‌کنند واژه قرارگاه 
بیش از همه یادآور شرایط جنگی است و نه 
آرامش‌بخشی در جامعه؟ استفاده از واژه قرارگاه 
در موارد متنوعی انجام می‌شود و به‌طور اخص 
در حوزه نظامی مرسوم و معمول است. چه به 
هنگام لشگرکشی و حمله نظامی و چه به هنگامه 
دفاع در مقابل دشمن، سازمان ویژه‌ای برای 
مدیریتّ جنگ پیش‌بینی می‌شود که متفاوت از 
مواقع عادّی و زمان آرامش و صلح است. در این 
سازماندهی، به علتّ ورود به یک مخاطره عظیم، 
باید به‌صورت ویژه و با اختیارات خاص بتوان 
تمامی امکانات، الزامات، نیروی انسانی و قوای 
مجموعه مورد بحث را با سرعت تمام و بدون 
اتلاف وقت در مکان )یا مکان‌های( لازم مستقر و 
مورد بهره‌برداری قرار داد که این شرایط با آنچه 
در تهران جریان دارد همخوان نیست. با مرور 
رزومه زاکانی این نتیجه حاصل می‌شود که او 
هنوز در حال و هوای دوران دفاع مقدس است. 
زاکانی عمدتاً در واحدهای تخریب و »اطلاعات- 
عملیات« حضور داشته و مسئولیت‌هایی از جمله 
مسئول محور اطلاعات و عملیات قرارگاه نجف 

اشرف۳، قائم‌مقام اطلاعات و عملیات لشکر۲۷ 
و نهایتاً مسئولیت محور این لشکر را برعهده 

داشته‌است. 
 تهران میدان جنگ نیست

زاکانی از روزی که بر مسند شهرداری تهران 
نشسته برنامه‌های این نهاد را در قالب قرارگاه 
معرفی کرده از جمله 17 مرداد که گفت: کلان 
پروژه‌های تهران فقط عمرانی نیستند و علاوه 
برآن تهران نیاز به کلان پروژه‌های اجتماعی، 
فرهنگی و اقتصادی دارد. ظرفیت‌های بی‌نظیری 
نیز در این رابطه وجود دارد مثلا اگر شهرداری 
تهران قرارگاه اجتماعی را ایجاد و همه دستگاه‌ها 
را پای کار بیاورد می‌تواند مشکلات مربوط به 
معتادان متجاهر، تکدی‌گری و کودکان کار را 
برطرف کند. به گفته او وزارت کشور، استانداری، 
بهزیستی، دستگاه‌های انتظامی و دانشگاه‌های 
علوم پزشکی می‌توانند با ایجاد قرارگاه اجتماعی 
در سالم سازی ساخت اجتماعی با هم همکاری 
کنند. ۲۱ هزار معتاد متجاهر در تهران وجود 
دارد که با مجوز دستگاه قضائی باید جمع‌آوری 
و بعد از آن سم‌زدایی و مهارت‌یابی شوند و 
دوباره به اجتماع برگشته و اشتغال و پذیرش 
اجتماعی پیدا کنند. با شکل‌گیری قرارگاه 
اجتماعی مراحل و روند رفع این معضل انجام 
خواهد شد و ماحصل آن زدودن این چهره 
زشت فعلی از شهر است. در 12 شهریور اعلام 
کرد: »از مهم‌ترین دغدغه‌های مردم و نخستین 
اولویت توجه به بحث کرونا است و هر یک فوتی 
یک خاندانی را عزادار می‌کند و این یک ضایعه 

بزرگ است. اولویت دوم موضوع جدیت در 
ارائه خدمت است و با راه‌اندازی یک قرارگاه 
ویژه خدمتگزاری چهره شهر را از آلودگی‌های 
حوزه پسماند و دیگر آلاینده‌ها که مانع زیست 
و رفاه مردم می‌شوند، می‌زداییم.« در همان روز 
گفت: »در شهرداری تهران تصمیم گرفتیم 
تا قرارگاه کرونا راه‌اندازی شود و با هم‌افزایی 
ظرفیت‌های مختلف در روزهای آینده در تمام 
سطوح خدمت شایسته‌ای به عموم مردم ارایه 
کنیم.« دو روز بعد یعنی در14 شهریور شهردار 
تهران با بیان اینکه باید پنج قرارگاه در مجموعه 
شهرداری ساماندهی شود، گفت: »از پنجره 
اتاق شهردار به هر سمت شهر که می‌نگریم 
بی‌هویتی می‌بینیم و هویت دینی و ایرانی ما 
در آن نمایان نیست.« 22 شهریور هم علیرضا 
زاکانی در دومین نشست با نمایندگان مجلس 
شورای اسلامی گفت: »در برنامه کوتاه مدت پنج 
قرارگاه ایجاد می‌شود که در وهله اول شهر در 
حوزه پسماند و خدمات شهری نظم پیدا کند.« 
وی افزود: در بخشی دیگر یک قرارگاه اجتماعی 
درست می‌کنیم تا معتادان متجاهر و کودکان 
کار جمع‌آوری شوند و همچنین قرارگاهی 
باید ایجاد شود تا با کار فرهنگی نظم پذیری و 
قانون‌مداری گسترش پیدا کند. شهردار تهران 
در آن روز برای بار دوم گفت: »قرارگاه بعدی 
قرارگاه کرونا است و باید همه ظرفیت‌ها را بسیج 
کنیم تا بیماری را مهار کنیم. تهران در روز ۱۳ 
میلیون جمعیت دارد و اگر کرونا را در تهران 
مهار کنیم، کل کشور را نجات دادیم.« نکته قابل 

تامل آنجاست که او در 24 شهریور در پاسخ به 
سوالی درباره جزئیات ایجاد قرارگاه اجتماعی 
در تهران گفت: این موضوع را دنبال می‌کنیم 
و در حقیقت این موضوع اعمالی است و اعلامی 
نیست. قرارگاه اجتماعی از هفته دیگر راه‌اندازی 
می‌شود و پس از آغاز به کار طی جلسه‌ای درباره 
آن اطلاع‌رسانی خواهد شد. زاکانی در پاسخ 
به این سوال که حضور زنان در این قرارگاه 
چگونه خواهد بود؟ گفت: حضور زنان در قرارگاه 
اجتماعی جدی و فوق‌العاده است. ‌13آبان 
بود که علیرضا زاکانی گفت: هر محله نیازمند 
قرارگاه و تجمیع نخبگانی است. پایین‌تر از جنبه 
قرارگاهی بر محور مسجد، مدرسه و خانواده، 
۵۲ فعالیت را هدف‌گذاری کنیم تا جریانات 
جهادی دنبال شود و شاخص‌های محل تغییر 
یابد. راه اندازی این قرارگاه‌ها ادامه داشت تا 
در آخرین مورد شهردار تهران در 28 دی ماه 
گفت: »در ۳۴۷ سرای محله‌ای که وجود دارد، 
طبق قاعده‌ای که سال ۹۳ ابلاغ شده بود، عمل 
می‌شود. البته باید قراردادهای آنها در سامانه 
ثبت شود تا به موضوعات این سرای محله‌ها 
اشراف پیدا کنیم و باید این سراها به قرارگاه‌های 
محلی تبدیل شوند تا خدمات ویژه‌ای را ارائه 

دهند.«
 قرارگاه تحصیل در داخل راه‌اندازی 

شود
البته تنها راه‌اندازی قرارگاه نبود که زاکانی 
را به سمت و سویی که در ذهن داشت، سوق 
داد. پیش از آن هم شهردار تهران در آذرماه با 
اشاره به اینکه گلزار شهدای بهشت حضرت 
زهرا )س( سند هویتی تهران است و باید از 
ظرفیت‌های دینی، فرهنگی و علمی و مردمی 
برای بهره‌مندی بهتر مردم از این مکان مقدس 
استفاده کرد، گفت: »باید موضوع بهشت‌گردی 
را در میان مدارس رواج دهیم.« او اول مهرماه هم 
با اشاره به حضور تعداد کثیری از شهدای دفاع 
مقدس و مدافعان حرم در گلزار شهدای بهشت 
زهرا )س(، گفت: این محل نورانی باید به قطب 
فرهنگی کشور تبدیل شود. هنوز به این سوال 
پاسخ داده نشده که چرا دختر زاکانی در سوئیس 
بوده که در هنگامه انتخابات مجبور شوند در 
بیانیه‌ای بیاورند: »بر این اساس ادعا شده که 
دختر علیرضا زاکانی دوتابعیتی بوده و در کشور 
سوئیس ساکن است. اما واقعیت این است که 
شایعه دوتابعیتی‌بودن و سکونت دائم در سوئیس 
صحت نداشته و وی حدود یک‌سالی ‌است که 
پس از اتمام تحصیل به کشور بازگشته است.« 
آیا زاکانی تصمیم دارد »قرارگاه تحصیل فرزند 

مسئولان در داخل کشور« راه انداری کند؟

  

سیاست در حوزه زنان 
یک بام و دو هواست

 اصولگرایان فاقد 
اعتماد به نفس هستند

اخبار درست به 
افکارعمومی داده شود

آرمان ملی- علیرضا پورحسین: 
حمله ارتش یمن به ابوظبی اتفاقی بود 
که در روزهای اخیر با واکنش‌های زیادی 
همراه شد و حتی برخی آن را سریعا به 
مذاکرات احیای برجام مرتبط کردند و 
با به میان کشیدن نام ایران این فرضیه را مطرح کردند که 
ایران نقشی اساسی در حمله به فرودگاه ابوظبی داشته است. 
در راستای بررسی صحت و سقم این مطالب، »آرمان‌ملی« 
گفت‌وگویی با سیدهادی افقهی، کاردار پیشین ایران در لبنان 

داشته است که در ادامه می‌خوانید. 
   آیا ایران در حمله یمن به فرودگاه ابوظبی نقشی 

داشته است؟
مساله ایران با کشورهای حاشیه خلیج فارس به شکلی 
شده که آن‌ها قصد دارند در یک وضعیت نامتوازن با ایران 
رابطه داشته باشند و همواره دست برتر را نسبت به ایران 
داشته باشند. آن‌ها به دنبال این هستند که جای قربانی و 
جلاد را عوض کنند به این معنا که کشورهای حوزه خلیج 
فارس همگی به صورت استبدادی حکومت می‌کنند و بدون 
استثنا همگی مطیع فرمان آمریکا و اسرائیل هستند. سیستم 
سیاسی کشورهای عربی به شکلی است که عملا مردم هیچ 
اختیاری ندارند و هیچ انتخابی صورت نمی‌گیرد. همین 
کشورهای حوزه خلیج فارس در تمامی مسائل منطقه دخالت 
می‌کنند و همواره عامل تنش در منطقه بوده‌اند. عربستان و 
امارات 7 سال است که در حال بمباران یمن هستند و عملا 
هدفی باقی نمانده است که آن‌ها بخواهند مورد اصابت قرار 
دهند. در این روند عربستان و حامیانش سه چهارم کشور 
یمن را تصرف کردند تا اینکه مردم یمن به خودشان آمدند و 
امروز پیشرفت‌های خوبی داشتند و طبق قوانین بین‌المللی 
در حال دفاع مشروع از خود هستند و سرزمین‌های خود را 
از متجاوزان پس می‌گیرند. طبق قوانین بین‌المللی هر ملتی 
که مورد تجاوز قرار گیرد، حق دارد به هر روشی که می‌تواند، 
متجاوز را اخراج کند. عملا چیزی برای مردم یمن باقی نمانده 
و آمار جانباختگان و مجروحان به خوبی گویای همه چیز 
است. امروز دست امارات نیز در این اشغالگری دخیل است. 
به قدری علیه یمن ظلم شده است و درگیری بالا گرفته 
است که خودشان با خودشان در یمن درگیر شده‌اند. امارات 
جزیره‌های یمن را اشغال می‌کند و آن‌ها را در اختیار اسرائیل 
قرار می‌دهد. هدف آن‌ها این است که بر تنگه باب‌المندب 
مسلط شوند و به همراه اسرائیل به اهداف خود در منطقه 
دست یابند و اجازه ندهند تا ایران از باب‌المندب عبور کند اما 
تا امروز ناموفق بوده‌اند. آن‌ها برای اینکه شکست‌هایشان در 
حاشیه قرار گیرد، نام ایران را به میان می‌کشند و می‌خواهند 
دیگری را مقصر جلوه دهند در صورتی که یمن برای دفاع 
از خود و برای هشدار به امارات، به فرودگاه ابوظبی حمله 

کرده است. 
   امارات در هفته‌های اخیر تلاش کرده بود تا روابط 
خود را با ایران بهبود بخشد، آیا سیاست‌های دوگانه‌ای 

در پیش گرفته‌اند؟
امارات در برهه‌ای از زمان مدعی بود که دیگر هیچ نقشی 
در جنگ یمن ندارد و نیروهای خود را از این کشور خارج 
می‌کند. انصارا... و ارتش یمن نیز حمله زیادی به خاک 
امارات نداشته‌اند و صرفا دو سه مرتبه مواضعی در امارات 
را برای هشدار مورد اصابت قرار دادند. آن چه که امارات در 
یمن انجام داد یک عقب نشینی استراتژیک از سواحل غربی 
یمن بود به سمت شرق مارب تا این منطقه حساس را از دست 
ندهند. آن‌ها در کلام خود صادق نبودند بلکه می‌خواستند 
مارب را از دست ندهند و عقب نشینی آن‌ها به این علت بود 
و امروز نیز رفتارهای متناقض در منطقه دارند. امروز امارات 
از داعش و القاعده در شرق یمن استفاده می‌کند تا به اهداف 
خود برسد در حالی که عنوان می‌کند به دنبال صلح است. 
مسئولین امارات که در کاخ شیشه‌ای نشسته‌اند امروز نباید 
این سیاست‌های خصمانه را در یمن دنبال کنند. اماراتی‌ها 
با اسم بردن از ایران می‌خواهند ورشکستگی سیاسی خود را 
جبران کنند. چند سال است که می‌گویند ایران موشک به 
یمن ارسال می‌کند در حالی که خودشان اذعان می‌کنند که 
یمن محاصره است و هیچ چیزی بدون تسلط آن‌ها وارد یمن 
نمی‌شود. خودشان ادعای خود را زیر سوال می‌برند. ایران 
ممکن است که تکنولوژی نظامی را در اختیار یمن قرار دهد 
اما به هیچ وجه موشک در اختیار آن‌ها قرار نداده است. این 
امارات است که به یمن حمله می‌کند و طبیعی است که یمن 
پاسخ حملات امارات را دهد. ادعای امارات بی‌اساس است زیرا 
هیچ ایرانی و هیچ سلاح ایرانی را در یمن نمی‌توان پیدا کرد. 
   اساسا موضع ایران در قبال تحولات یمن چیست؟

رهبری در یک سخنرانی عنوان کرد که حمله به یمن 
ظالمانه است و قطعا عربستان و متحدانش در این جنگ 
شکست خواهند خورد و پشیمان خواهند شد. امروز 
کشورهای عربی با خرج کردن دلار در عرصه‌های جهانی 
رای می‌خرند تا یمن را محکوم کنند اما همه می‌دانند که 
یمن دفاع مشروع از خود انجام داده است. امارات عملا خاک 
یمن را اشغال کرده اما هیچکس به یمن حق نمی‌دهد که از 
خود دفاع کند. این کدام قانون بین‌المللی است؟ نخست وزیر 
لبنان حمله به امارات را محکوم می‌کند اما در مقابل اشغال 
خاک یمن و کشتار مردم یمن سکوت می‌کند. اینجا مشخص 
می‌شود چه کسی مزدور و دست نشانده غرب است. مقامات 
یمن با این وجود روز گذشته اعلام کردند که اگر امارات به 
حملات خود ادامه دهد باز هم از خود دفاع خواهند کرد و 
باز هم امارات را هدف قرار می‌دهند. کجای این مطلب به 
ایران ربط دارد؟ عربستان در مذاکره با ایران در عراق، فقط 
بر مساله یمن تاکید داشته است و از ایران در خصوص یمن 
خواسته داشته است. عربستان اگر صادق است باید از خاک 
یمن خارج شود و بعد مذاکره کند. عربستان از ایران خواسته 
بود که به انصارا... فشار وارد کند تا انصارا... سلاح‌های خود را 
زمین بگذارد و خواسته‌های عربستان را قبول کند. این نه 
در‌شان ایران است و نه حق ایران است که چنین کاری بکند. 
ایران در مقابل، طرح 5 ماده‌ای خود را مطرح کرد تا خود 
یمنی‌ها اختلافات خود را حل کنند اما عربستان در مقابل 

آن سکوت کرد.
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